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Abstract 
1. Introduction and Objective 
In the Holy Qur’an, riba (usury) is prohibited as an unhealthy economic 
activity, and in Islamic jurisprudence this ruling is accepted as a definitive 
norm upon which jurists have consensus. In the tradition and practice of the 
Infallibles (A.S.), riba has also been prohibited under various titles such as 
loans and usurious transactions. Nevertheless, there is disagreement among 
scholars regarding the identification of the subject matter and the 
determination of the exact instances of prohibited riba. With the expansion of 
the banking industry in Islamic countries, some Muslim thinkers have 
proposed views aimed at justifying bank interest and distinguishing it from 
prohibited riba. Accordingly, the objective of this study is to examine and 
critically evaluate the views that justify bank interest and to clarify its 
relationship with prohibited riba. 

2. Methods and Materials 

This study was conducted using a descriptive–analytical method with the aim 
of examining and critically evaluating the views that justify bank interest. 

3. Research Findings 

According to the views proposed, prohibited riba is limited to cases such as 
the extension of debt maturity, excessive interest, consumption loans, and 
contractual interest. Consequently, bank interest, which is generally 
considered the opposite of these cases, is regarded as falling outside the scope 
of riba. 

4. Discussion and Conclusion 

The findings indicate that prohibited riba refers to any stipulated excess over 
capital, of which bank interest constitutes a clear instance. Moreover, the 
criterion for capital is its productivity while remaining under ownership; 
however, money lacks this characteristic and therefore cannot be considered 
capital unless it is employed within the framework of Islamic contracts. 
 

Keywords: Islamic Banking; Usury (Riba); Bank Interest; Money; 
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 هانقد و بررسی نظریه ؛ربا و بهره بانکی

، دانشگاه علوم و تحقیقات اسلامی دانشکده  حقوق اسلامی،فقه و گروه یار، استاد :سید امرالله حسینی
 s.a.hoseini@isr.ikiu.ac.ir .، ایرانقزوین ،المللی امام خمینی )ره(بین

 چکیده

 . مقدمه و هدف 1

 زین یشاه  اسات د در ف ه اسا    میناساالم حرر یاقتصااد  ت یفعال کیربا به عنوان   میقرآن کر در
دربار  آن احفاق نظر دارنه. در سانت د   هانیشاه  د ف  رفتهی سامم ذ   یحکم به عنوان حکم نیا
شاه   میحرر  یاز جممه قرض د  عا مه ربو  ی ختمف  نیربا حرت عناد زی)ع( ن نی عصاو   ر یسا 

اخت ف  شامنهانیانه انی ررم   یربا  قی صااد نیید حع  یشاناسا حال، در  وضاوع نیاسات. با ا
 تفکران  ساممان با  یبرخ  ،یاسا    یدر کشاوراا  ینظر دجود دارد. با گساتر  نانعت بانکهار

رد، اهف   نیانه. از ا طرح کرد   ییااهگا ی ررم د  یآن از ربا زید حماا یبهر  بانک  هیا اهف حوج
 ررم    ینسابت آن با ربا نیید حب  یبهر  بانک  کننه هیحوج  یااهگا ید ن ه د  یذژداش بررسا  نیا

 .است 

 هامواد و روش  .2
  کننه  هیحوج  یااهگا ید ید با اهف ن ه د بررساا   یمیحرم - یفیحاضاار با رد  حوناا  ذژداش
 انجام شه  است.  یبهر  بانک

 تحقیق های یافته  .3
بهر  فاحش،   ن،ی همت د  هیچون حمه ی ررم به  وارد  یربا  ،شااه  طرح  یااهگا یاساااد دبر

که نوعاً در ن طه   ابل  ،ید بهر  بانک  شاودیاختصاا  داد     یبهر  قرارداد ی دقرض  صارف
 باشه. ی  کور قرار دارد، از قممرد ربا خارج   می فاا

 گیری. نتیجه 4

  ه ی شارد  بر سار ا  اد ی ررم عبارت اسات از  طمق ز یاز آن اسات که ربا  یذژداش حاک   جینتا
 وله بودن آن    ه،ی  ک سار ا ن،ی. افزدن بر اهیآیبارز آن به شامار   قیاز  صااد یبانک  که بهر 
باه عنوان   حواناهیاسااات د نم  یژگ ید  نیکاه ذول فااقاه ا  ی مموک بودن اساااتر در حاال  نیدر ع
 به کار گرفته شود. یشود،  گر آنکه در قالب ع ود اس   یحم   هیسر ا

 داری.اس  یر ربا، بهر  بانکیر ذولر سر ایهبانکهاری : واژگان کلیدی
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 مقدمه 

باطل است، دلیل بر حر ت آن ام نص     عا مه  شتمل بر ربا   در ف ه اس  ی ربا حرام د
برخی  بمکه به بادر    (، د78.  ،  5ج  ،ق1415)حمی،    کتاب، سنت د اجماع  سممین است

(. ا ا  575.  ،  ق1425نهر،  ر  536.  ،  1، ج 1390)خمینی،    از ضردریات اس م است
 . اخت ف نظر دجود دارد  ر شوددر اینکه ربای  ررم چیست د حرت چه شرایطی داقع  ی

دیهگا  فعالیتاخت ف  در  ربا  حعیین  صهاق  در  این  سأله  در  د  اا  جهیه  اای  الی 
 کننه  است.  ار د حعیینبالاخص بهر  بانکی بسیار اثرگ  

ف ه ا ا یه ربای  ررم در قرض به شر  زیاد  د  بادله دد کالای امجنس  کیل    در
حعریف  ی حفاضل،  با  ،  ق1420حمی،  ر  616.     حا،بی  ی،ی خو) وسوی  شودد  وزدن 

در ازای    اای اقساطی دقرض  در  اای ثانویه د در ف ه اال سنت افزایش  (،134.  ،  10ج
 همت دین حرت عنوان »ربا النسیئه« یا »ربای جاامی«، از  وارد ربای  ررم به  حمهیه  

حرریم ربا  .  (72.     ،7، جق1420فخررازی،  ر  26  .،  ق 1383آیه )بهدی،  حساب  ی
اای ثانوی  ورد احفاق د اجماع  در قرض چه به نورت ابتهایی د چه به نورت افزایش

است  جق1415)نجفی،    فری ین  ا5.  ،  25،  ربا(،  در  انل  است   ،لبته  قرضی    ربای 
ااى  دارى  تهادل است د در رژیم(، ربایى که در جهان سر ایه41.  ،  1388) طهری،  

،  1389) طهری،    رباى قرضى آن ام در قرض ذول است  ،سوسیالیستى حرریم شه  نیز
ثبوت ربا در  عا مه نیز    د  ع می دارد  د  (. این نوع از ربا حوجیه ح وقی 289.  ،  4ج
 . (136. ،  10، جق1420)حمی،   ستنه به ردایات د نصو  شرعی است 

از حهدد نه سال ذیش ننعت بانکهاری در کشوراای اس  ی گستر  یافت د از 
قرض با بهر  است که از دیهگا  اس م ربا د  منوع    ،آنجا که اساد بانکهاری  تعارف

عالمان د ف یهان  سممان را  العمل  (، از امان ز ان عکس5.  ،  1393) وسویان،    است
د از طرفی بانک د بانکهاری به عنوان یک ذهیه   متاز د غیرقابل اجتناب    برانگیخت،
ا ردز     ،اقتصاد بهدن بانککه  ای  کنه، به گونهبهیمی در حوسعه اقتصادی ایفا  ین ش بی

نکی د برخی  تفکران  سممان با اهف حوجیه بهر  با  ،بنابراین  ربرای کسی  تصور نیست
اا ربای  ررم  طبق این دیهگا   .انهاای خانی ارائه کرد حمایز آن با ربای  ررم دیهگا 

قراردادی بهر   قرض  صرفی،  فاحش،  بهر   دین،  حمهیه  همت  چون  د...    به  واردی 
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به    .شودنمی  ،ن طه   ابل  فاایم   کور است اختصا  دارد د شا ل بهر  بانکی که نوعاً
  اای   کور در یک ذژداش  جزا د  ست ل ضردرت د ن ه دیهگا رسه بررسی  نظر  ی
 شناسی ربا د بهر  به شمار آیه.ناذ یری داشته باشه د گا ی نو در  فهومانکار

 پژوهش:   پیشینه. 1

  حاکنون ذژداش  ست می که امه نظریات در باب ربای  ررم را  ورد بررسی د ن ه قرار 
به  نظور حوجیه بهر     انجام نشه  است، دلی در  ورد  اایت ربای  ررم د عمهحاً  ،داه

اا ذکر شه  د  بانکی نظریاحی  طرح شه  که ابتها به طور اجمال برخی از این ذژداش
 نه:گیر ورد ن ه د بررسی قرار  ی  حاضر سپس در  تن ذژداش 

در ازای    ر  در سررسیه داین بادرنه که ربای  ررم حنها در دریافت به  برخی بر(  1
د   123  . ،  4ج،  ق1414  یابه )رشیهرضا،حر ق  ی  )ربای جاامی(  حمهیه  همت بهای

(. طبق این نظر در نظام بانکی حنها جریمه  137 .  ،  ق1406  ،ر رشیهرضا116.   ،  3ج
  اایت ربوی دارد. ،حأخیر
فاحش دارد که  اای انه که ربای  ررم اختصا  به بهر این ع یه   برخی دیگر بر (  2

برابر انل بهای  ی به چنه  بار  بهای  حمهیه چنه  اثر  .    ،ق1383  )بهدی،  رسهدر 
،  1381)کاشانی،    حوان بهر   رهدد بانکی را  تمایز از ربا دانست ذایه این نظر  ی  (. بر242
  .95  .) 
در قرض(  3 حنها  را  ربای  ررم  نیز  در    داننه داای  صرفی  ر ق  یگردای  ربا 
.  ،  13، ج ق1388)زرقا،    داننه گ اری را  شمول آن نمیاای حولیهی د سر ایهقرض
709 .) 
اای  در دیهگا  دیگری ربای  ررم اختصا  دارد به بهر  قراردادی که در بانک(  4

احفاق  ی ردابط شخصی  د  حعیین    ،افتهخصونی  سر ایه  بازار  در  که  طبیعی  بهر   ا ا 
ر  149.  ،  1375) عرفت،    شودشا ل نمی  را  شود د یک ضردرت اجتماعی است ی
 (. 164د  151  ص.، ن1381د  د نهری،  فرزین ر13.    ،1383نژاد، غنی
ادعای حفادت  ااوی بین ربا د بهر  بانکی را  طرح    ، برخی در حوجیه بهر  بانکی(  5

ثابت د از ذیش حعیین شه  است که در اقتصاداای  کرد  د گفته بازد  داقعی د  انه ربا 
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قیمت ثابت  یسنتی که سطح عمو ی  بازد     ،شود ر ق  ی  ، انهاا  که  بهر   برخ ف 
 (.21.    ،1376 نژاد،)غنی اا  تصور است تغیر د در شرایط حغییر  هادم قیمت

داری  ت بهر  بانکی د   ک سر ایهبه حرمیل  اای  ،در ادا ه ضمن ن ه فرضیات  وجود
 شود. بر اساد آن ذرداخته  ی

 نقد و بررسی فرضیات:. 2

این بادرنه که بهر  بانکی با   برخی از انهیشمنهان  سممان بر  ،امانطور که ذیشتر گ شت
انه، در این بخش  د  فهوم ربا ارائه کرد   ی ربا حمایز دارد د بهین  نظور نظریاحی در چیست

 شود.حرین نظریات در این  وضوع ذرداخته  یبررسی  همبه ن ه د 

 قرضی: ربای جاهلی و . 1-2

ربای جاامی یعنی افزایش بهای در سررسیه در ازای حمهیه  هت دین، که در قرض یا  
. ،  4ج  ،ق1412طبری،  ر  365.   ،  1ج  ،ق1404)سیوطی،  شود  ئه داقع  یی عا مه نس

(. 123.  ،  4، ج ق1414  )رشیهرضا،باشه   یاین افزایش گا  دد برابر انل قرض    (.288
نه قرض با    د   امین بود  ،  استآنچه در ز ان جاامیت رایج بود  اساساًانه  برخی گفته

  از نظر اینان آیات قرآن از   .ربای  ررم امان ربای جاامی است  بنابراینزیاد   شرد ،  
. ،  7، جق1420)فخررازی،    انه  ناظر به این  فهومسور  ب ر  279حا    275جممه آیات  

 (.137.  ،  ق1406  ،ر رشیهرضا116.     ،3جد    123.   ،  4، جق1414  رشیهرضا،ر  91
  ،ای در سررسیه دینعباد  ن ول است که شأن نزدل این آیات آن بود که عه از ابن

دقتی به آنها    کردنه دبر افزایش   هار آن در برابر حمهیه  همت بازذرداخت حراضی  ی
چه فرقی    ،این نوعی بیع د  عا مه است  ،خیر  ر گفتنهشه این امان رباست،  یگفته  ی

ادل به اشتاد    یا از  فردشم داین کتاب را به نه درام  ی  دارد که بایع از ادل بگویه  ث ً
ر سررسیه در ازای حمهیه  همت، بیست درام دیگر بگیرد که گویی از  بفردشه د بعه د

، این بیع نیست  ،فر ایهادل  بیع در   ابل نه حو ان بود  است؟ ا ا خهادنه در   ابل  ی
این عمل را به شهت    ت    د  ،خهادنه بیع را ح ل کرد  د ربا را حرام  ربا است د  بمکه

آیه لفظ »الربا«    (.206.     ،2ج  ،ق1415)طبرسی،    نمود  است به نظر  ا در این  دلی 
 .ای نهاریم که   صود ربای خانی بود  باشهاط ق دارد د قرینه
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  »کل قرض جر  نفعة فهو ربا« ردایات نریح د ردشن از فری ین دلالت دارد بر اینکه  
استمرار آن  ،(، بع د  دین از ار راای که حانل شود262.   ،5ج، ق1413 )شوکانی،

  در ردایات، حرریم ربای قرضی  بنابرایندر داقع امان قرض ربوی است،    ،به شر  زیاد َ
استناد د به  آیات نورت گرفته است  نیز  .     ،6، جق1407)طوسی،    استشهاد امین 

زیرا انل در ربا، ربا در قرض است د طبیعی است    رع ل ام  ؤیه این نظر است  .(206
ناظر به   ،آیه در درجه ادل   ، بنابراین  ر میت نیز ربای قرضی باشهکه ربای  تعارف در جاا 

،  4، ج1389) طهری،    رباى  تعارف بین اال جاامیت است که رباى قرضى بود  است 
(، ا ا رباى نسیئه  مکن است به نورت قرض باشه د  مکن است به نورت  348.  

ر  نظور سه حیمه رباى قرضى حرریم شه  باشهکه از جهت حریم د به     عا مه نسیئه باشه
) طهری،    امان بیع نسیئه است  ،زیرا آنچه که  مکن بود برای ربای قرضی حیمه شود

 (. 351- 350ص. ، ن4، ج 1389

 زیاده فاحش و محدود: . 2-2

ی   اای زیاد برث  ،اای غربی در  مالک اس  یدر اداخر قرن نوزدام با حأسیس بانک
بین عممای کشوراای اس  ی در باب  شردعیت ربا د عممیات بانکی  طرح شه که در  

اای کم  قرض با بهر   اجری قمری  1328ای به سال  نهایت عالمان دربار عثمانی در بیانیه
اع م کردنه به  21 .    م،1985)عبهالهادی،    را ح ل  اس م  آنچه  افراد  این  نظر  به   ،)

»لا حَأْکمُُوا الرِّبَا  زیرا خهادنه فر ود  است    ر کرد ، ربا د بهر  فاحش استعنوان ربا حرریم 
این بادرنه که    بر  یعنی ربا را چنه برابر  خوریه. اینان  (،130:  )آل عمران  أَضْعاَفاً  ُضَاعَفَةً«

  شأن نزدل این آیه در  ورد دریافت چنه برابر ربا در اثر حمهیه چنه بار  بهای بود  است 
   (.137.    ،ق1406 رشیهرضا، ر242.    ،ق1383 )بهدی،

به عبارت دیگر  راد از ربا، قرض با ربح  رکب است که از خود ربح ام ربح گرفته  
شود. در این نورت ربا خود  ضعف د یا اضعاف انل  ال است د ربا گرفتن از   ی

نظریه  ورد  (. این 331. ،  4، ج1389) طهری،   ربا  ضاعف کردن اضعاف انل است
است بال ددلتمردان د ح وقهانان کشوراای اس  ی قرار گرفت د در قوانین  هنی کشوراا  

درنه( را غیر از ربا دانسته    12)  دارد شه، در ایران نیز برخی ح وقهانان نرخ بهر   عتهل 
د حصویب قانون عممیات بانکهاری بهدن ربا را ناشی از اشتبا  در یکسان انگاشتن ربا د  
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زیرا در آیه   ردلی این انرصار نیز ذ یرفته نیست (.95.   ،1381 داننه )کاشانی،   یبهر
دنف   زیاد     »أَضْعاَفًا  ُضَاعَفَةً«  کور  اگر  بگوییم  که  نهارد  د  فهوم  نیست  احترازی 

بود نبود د  تعارف  ربا است،    ،فاحش  بمکه دنف غالب در  قیه  ربا جایز است،  نظیر 
إِنْ»دَلاحُکرِْاُوافَتَیَاحِکُمْ عَمَى  کریمه:آیه    در  احصان ( است که  33:  )نور  حرََصُّناً«أَرَدْنَالْبِغَاءِ 

چون طبیعت ربا این است که با    ر(288.  ،  4، ج1389) طهری،     فهوم  خالف نهارد
. ،  4، جق1417)طباطبایی،   کنه ضمیمه  ال غیر به انل  ال ربوی آن را چنه برابر  ی

» ضاعفة«،  ،بنابراین  ر(19 داژة  از  الانل« است   راد  الى  کممه  ضاعفه  ،  » نضمة  یعنى 
حضعیف شه  است از  عنى  اذنب  ،حجریه  الْعَ ابُ    د  ثل  ذنباً«   ثل: » ن  لَهَا  »یُضاعَفْ 

 :فر ایهع د  در آیات دیگر  یهب  (.331.     ،4ج   ،1389  ) طهری،   (30:  )احزاب  ضِعْفَیْنِ«
ربا    ،اگر بهر  کم  .(279:  )ب ر   أَ ْوَالِکُمْ«ودُئ»فَمَکُمْ رُ  حنها حق داریه انل  التان را بگیریه 

حوانیه انل  ال با بهر  کم بگیریه. در ردایت ام آ ه  است عمی بن   ی  :فر ود ی،  نبود
  داهکسی به دیگری نه درام  ی  :ذرسه ی  )ع(  جعفر از برادر  ا ام  وسی بن جعفر

این امان    :فر ایه ی)ع(  کنه که ذنج درام یا کمتر یا بیشتر بهاه، ا ام  با اد شر   ی  د
  (.125.    ،ق1409 )عریضی، ربای  رض است

در  وارد خا  بود  د   ،اای بالای بهر داه که نرخاای حاریخی ام نشان  یبررسی
حاضر به   ،اای  تعادل بود  د حاجران عرب حنها با نرخ  تعادل  ،نرخ بهر  ،در اغمب  وارد
 (.  212.    م،1965)شریف،   شهنهاست راض  ی

 : قرض مصرفی و تولیدی. 3-2

)خمینی،   قرض یعنی حممیک  ال در   ابل ضمان  بتنی بر حأدیه عین،  ثل یا قیمت آن
طور قطع در به  ، که  قرض ربوی یعنی قرض به شر  زیاد   د  (.651.     ،1ج  ،1390

، ق1405  حرریم ربا در قرآن کریم  توجه آن است )جصا ،  ز ان جاامیت  تهادل بود  د
جق1408  کرکی،ر  184.  ،  2ج که  نفعت  .  (265 .  ،  4،  قرضی  ام  ردایات  در 

ر  350.  ،  5حا، ج)بیه ی، بی  ربا د حرام شمرد  شه  است  ، شردطی به دنبال داشته باشه
،  ق1420)حمی،    نظر ف ها نیز حر ت آن اجماعی است  ازد    .(61.  ،  2، ج1385 غربی،  

قرض به دد شکل  صرفی  (، ا ا  170.     ،2، ج ق1410خویی،   وسوی  ر28.  ،  13ج
، قرض  صرفی دجهی است که   ترض برای  صارف زنهگی  گیردد حولیهی انجام  ی



 1404 تابستانو  بهار |26پیاپی  | دومشماره  |سال سیزدهم                   362

  گیرداای اقتصادی  یدر   ابل قرض حولیهی که برای حوسعه فعالیت  ،گیردخویش  ی
گفتهآنکه  (. حال  290.  ،  4، ج 1389) طهری،   در  ورد  برخی  حنها  ربای  ررم  انه 

  ر شودگ اری نمیاای حولیهی د سر ایهیابه د شا ل قرضاای  صرفی حر ق  یقرض
اای  صرفی د    به قرضزیرا   ک حر ت ربا در قرآن کریم ظمم است که اختصا 

زیرا در این نوع از ربا ار دد   راای حولیهی ظمم  نتفی استدر قرض  .استه کی دارد
 . برنه د بهان رضایت دارنهطرف سود  ی

است شه   داد   قرار  نهقه  در   ابل  ربا  کریم  قرآن  دَیرُْبِی   در  الرِّباَ  المَّهُ  »یَمرَْقُ 
ردایات نیز  سأله حعاطف د حراحم د انطناع  عردف به عنوان  در    (،276)ب ر :    الصَّهَقاَتِ«

  عمت حرریم ربا  طرح است د داضح است که این عمت اختصا  به قرض  صرفى دارد
،  ق1388زرقا،    ر353.  ،  ق1395شمتوت،    ر116د    37.     ،3، جق1414)رشیهرضا،  

 (.31. ،  1383 نانعی،ر 709. ،  13ج
   نیز ذ یرفته نیست:دلی به دلایل  تعهد این دیهگا

آن  یق  (1 بودن  را ظمم  ربا  رُءُددُ:  دانهرآن کریم   ک حر ت  لا  »فَمَکُمْ  أَ ْوَالِکُمْ 
حُظْمَمُونَ« گرفتن زیاد  حنها به یعنی    این   ک اط ق دارد،  د  .(279)ب ر :    حظَْمِمُونَ دَلا 

بمکه    ،داشته باشه  ک بی رحمی د عهم احسان نیست که اختصا  به قرض  صرفی  
بهدن حق    ،یعنی گرفتن زیاد   ،براساد دجوب عهل د حرریم ظمم د اکل  ال غیر بالباطل

- 49. صن  ،1388) طهری،   قانونی( است که در ار دد دجود داردغیر)  د  جوز طبیعی 
54 .) 

الْبَیْعَ دَحرََّمَ  »دَأَحَلَّ المَّهُ  :داهقرآن کریم حر ت ربا را در   ابل حمیت بیع قرار  ی (2
حر ت ربا در قرض  صرفی که به  نظور حرحم بر ضعفا درحالی که    .(275  )ب ر :  الرِّباَ«
 ناسبتی با حمیت بیع نهارد، برخ ف ربا در قرض حولیهی که از لراظ به کار    د  است

اگر حر ت ربا اختصا  به قرض  صرفی داشته د   انهاختن سر ایه شبیه حجارت است.
ذایه بودبر  بنا شه   الربا( د   ،ی اخ قی انطناع  عردف  البیع  ثل  )انما    ن ض  شرکین 

برخ ف این که اگر بر یک انل اقتصادی    ،جواب )احل الله البیع د حرم الربا( درست نبود
) طهری    رسه نظر  ی  جواب   کور  وجه به  یعنی ظمم بودن ربا بنا شه  باشه، ن ض د

 (.292.  ،  4، ج 1389
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  بابویه،)ابن  شوداینکه  وجب حرک حجارت  ی   بهیات حر ت ربا  عمل شهدر ردا(  3
الرسنه   ختص قرض حولیهی است که اگر ربا نگیرد قرض  که  ،(483.     ،2ج  ،1385

نمی حجارت  ی  ،داهام  خود   در  ،کنهبمکه  نگیرد  دلی  ربا  اگر    ،قرض  صرفی 
باز در ردایات ربا در قبال    (.292.  ،  1389  ،) طهری  داه نه حجارت الرسنه  یقرض
دد قسم از قرض ربوی    این در ار  ، د(350.  ،  5حا، جبیه ی، بی)   نفعت استجرّ  

دارد، در قرض  صرفى غرض براى    ،دجود  را  بالفعل است،  ث ً گنهم  به  نافع  انتفاع 
بال و   ال خوردن قرض  ی به  نافع  انتفاع  حولیهى غرض،  التجار   کنه، دلى در قرض 

 ال قابمیت    شود داست، یعنى  نافعى است که به حجارت یا نناعت ردى آن ذیها  ى
دلی اخ  ثمن در    ،دارد  براى جرّ چنین  نافعى را دارد د به سبب امین قابمیت ام ارز 

  قبال این قابمیت دقتى نریح است که به فعمیت برسه، یعنی ارز  ع د  ایجاد کنه د
آن  شرد  است به اینکه قابمیت   کور از آفات د عااات غیر ارادى انسان  صون بمانه  

به فعمیت نرسیه به فعمیت برسه د اگر  شود که شخص از ادل  الک آن کشف  ى  ،حا 
به این  طمب اشعار    ،ود  است نافع نب ، 4، ج1389  ) طهری،  1داردچنانکه در ردایات 

  ، (192  .،  1388) طهری،    یعنی حنها به شکل  ضاربه نریح است  (،315-316ص.  ن
ذس از نظر ن می، دلیل عمه  بر حر ت ربای حولیهی عمو ات د اط قات است د چیزی  

 (.292.    ،4، ج1389 ،) طهری نهاردکه  ُخَصّص د   یه شمرد  شود ام دجود 
از نظر طبیعت ح وقی، فرقی  یان قرض  صرفی د حولیهی نیست د ربا در ار دد  (  4

دجود عینی سر ایه است نه دجود اعتباری آن،    ،کنهزیرا آنچه حولیه سود  ی  راشکال دارد
گا  زیان د گا    برد دشرائط  ختمف  تفادت است، گاای سود  ی  د کارِ دجود عینی در

حمف  ی طبیعتاً  الکِ سر ایه،  مموک  نیز  قرض شه،  به  حبهیل  دقتی سر ایه  ا ّا  شود، 
»حممیک  ،  چون قرض  رداهخود  را از عینیت خارج کرد  د به آن ذانیت د اعتباریت  ی

یابه  ی   ترض انت ال  یداقع نوعی بیمه است که در آن  ال به ذ ه درد عین به ضمان« 
ی   ترض  نت ل شود د اد  به ذ ه  ،سود د نماء ام که حابع  مکیت است  ،د زیان د حمف
شود د ان ً دجود اعتباری  قهراً جموی انتاج آن برای  الک انمی گرفته  ید    ضا ن است 

تاج نهارد، ذس از نظر ح وقی قرض دادن یعنی بی اثر کردن شیء، چه اثر  ثبت د چه  ان
اثر  نفی، در این نورت سود د ضرر  تعمق به عین است د عین ام  تعمق به   ترض د  
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  ، 1388) طهری،    سود گرفتن از  الی که  تعمق به دیگری است اساساً غمط است  بنابراین
 (.49- 46ص. ن

اا از  عواطف انسانى  نیز  این  طمب  هم است که این قرض  اجتماعی  داز نظر  (  5
اا به افراد  خصونى حعمق دارد د شود د این شرکتااى خانى داد   ىطرف شرکت

نتیجه امیشه حمرکز ثردت د قهرت در دست افراد خانى است، اینکه ربا در حمام شئون  
ه ربوی به امه جا کشیه  شه  حانل  اای شبکاا د شاخهاقتصادى چنگ انهاخته د رشته
ااى عواطف،  فساد اخ قى د اجتماعى، خشک شهن چشمه  امین ربااای حولیهی است.

اسباب   بیچارگان،  براى  حعادن  نبودن  براى کارگران،  نبودن فرنت  استغ ل،  استثمار د 
را   در   ابل آن حکا ل اجتماعى د نظام حعادنى  ی باشه که    ،باشنهنزدیک دجود ربا  ى

باقى   براى ربا د رباخوارى  بر آز نهان د استثمارگران بسته شود د جایى  سوء استفاد  
گرداى از ذرستنهگان گوساله ط  د فرستنهگان  ردم به    ، خالف با این ذیشنهاد  نمانه.

 (. 290- 288ص. ، ن4، ج1389) طهری،  باشنهقربانگا  ذول  ى
نیز  اای ذولی د غیر ذولی ددام ،اس م از نظر حاریخی نیز در عربستان عصر ظهور( 6

د است،  داشته  رداج  ام     عا  ت  ؤجل  د  قرض  در  بهر   شرد   شا ل  ام  ربا 
  .(41-26ص.  ، نق1383)بهدی،    شه  استاای اقساطی  یاای ثانویه در قرضافزایش

در    ) (  که ذیغمبر  ،بود) (  شااه آن نیز ربای عباد بن عبهالمطمب عموی ذیغمبر  
،  نیشابوریحجاج)  آن را باطل اع م نمود   ،ای که در آخرین سفر حج خود ایراد نمودخطبه
  . دادداران د حجار دام  یبه  زرعه  بیشتر حولیهی بود د  ،ربای عباد  د  ،(41.  ،  4حا، جبی

اای حجاری  رزاای  کننهگان کاردانحرین حأ ین  الیاله بن دلیه از  همعباد به امرا   خ 
نیز دی به امرا  عثمان بن عفان    ( د51.  ،  م1991)المصری،    انهشمال د جنوب بود 
حأ ین  الی طائف  جزد  د  یثرب  در  خر ا  )فخررازی،   بودنه نیز  کننهگان  رصولات 

گرفته د از  عباد از ف یران ربا  ی  (. عاق نه نیست که بگوییم359  .   ،2، ج ق1420
حرین افراد عرب بود   خصو  که دی یکی از بخشنه هگرفته است، بثردحمنهان ربا نمی

حهیه  ی  د د غ ا  لباد  بنی ااشم  قبیمه  ف رای  دبرای  به امسایگان کمک   کرد  است 
  (.91د    80.  ،  2، جق1413  نمود )ذابی،کرد  د با  شک ت اجتماعی   ابمه  ی ی

»دَسَأَلْتُهُ عَنْ  )ع(، آ ه  است که:    امچنین در نریرة عمی بن جعفر از برادر  ا ام کاظم
یَرِلُّ   رَجُلٍ أعَْطَى رَجُماً  ِائَةَ دِرْاَمٍ یَعْمَلُ بِهاَ عَمَى أَنْ یُعطِْیَهُ خَمْسَةَ دَرَااِمَ أَدْ أَقَلَّ أَدْ أَکْثرََ أَ
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ردشن است که این ردایت    (. د125.  ،  ق1409  )عریضی،   َرْضاً«  ذَلِکَ قَالَ »لَا اََ ا الرِّبَا
، 4، ج1389) طهری،    در  ورد قرض حولیهى است د حصریح است به حر ت ربا در آن

در   ابل ذنج درام یا کمتر    ،داه حا با آن کار کنهگویه نه درام  یزیرا  یر  (352 .  
 فر ایه این ربای  رض است. ی )ع( ا ام ،یا بیشتر زیاد  بگیرد

اای حولیهی  ظاار این است که دلیل حر ت ربا ع  ً د ن  ً شا ل قرض  ، در ار حال  
ح سیم ربای قرضی    د  (292 .  ،  1389  ر  طهری،161.     ،1388) طهری،    شودام  ی

حن انتاجی  د  استه کی  حخفیف  ىبه  را  ربا  آثار  دسیمهها  د  اینکه  داه  براى  است  اى 
 (. 288. ،  4، ج1389) طهری،  دارى  هحى دیگر به حیات خود ادا ه داه سر ایه

 بهره طبیعی:  بهره قراردادی و  .4-2

فرضیه دیگر این است که ربای  ررم اختصا  دارد به بهر  قراردادی، بهر  قراردادی  
برابر داگ اری سر ایه خود به غیر    سر ایه در قرارداد قرض درچیزی است که ناحب  

بهر  طبیعی درآ هی است که    .بهر  طبیعی است  ،در حالی که بهر  بانکی  کنه، طالبه  ی
  گیرد ای د  شارکتی انجام  یدر قالب قرارداداای  بادله  شود ددر بازار سر ایه حعیین  ی

 ری  اکنه که  حنها در بهر  قراردادی نهق  ی  (. ربا151 .  ،  1381د  د نهری،  )فرزین
بهر  در  نه  است،  داختیاری  طبیعی  طور  به  که  حعیین  ی  ای  سر ایه  بازار    شود در 

(. بهر  طبیعی ارز  درآ ه حاضر در قبال درآ ه  164.  ،  1381د  د نهری،  )فرزین
  ابل امان  گ اری جا عه برای یک داحه درآ ه حاضر در  آحی است، که بر  بنای ارز 

برخ ف    ،شودحعیین  ی  ،  هار درآ ه آحی د با فرض این که حصول درآ ه قطعی باشه
اختیار   در  قبال  در  قرارداد  در  ثابتی است که ناحب سر ایه  درآ ه  که  قراردادی  بهر  

بازگشت به ارز    ،حمام قرارداداا  ازاد بر انل در کنه.قراردادن سر ایه خود  طالبه  ی
ای است د حانل فعالیت  ع د  بر ارز   بادله  ،ه دارد که این ارز  اضافهاضافه سر ای
ارز  اضافی در ع ودی چون    .بمکه ازینه فرنت سر ایه در طول ز ان است  ،فرد نیست

نص.   ،1381)نهری،    فرد  اقساطی نیز با این بیان قابل حوجیه است  د  اجار ،  رابره
21-24  .) 

 عهد ذ یرفته نیست:ا ا این فرضیه نیز به دلایل  ت
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  یعنی ار   ، قرادادی گر  خورد  است   فهوم ربا با رابطه ح وقی د  ،در این دیهگا (  1
 ،یابهحیل ربا رداج  ی  ،بنابراین  ربا نیست د  ،جا رابطه ح وقی قرض به شر  زیاد  باشهک

که  اجار  ذول د دریافت ربا به عنوان اجار  بها د نمح ذول با ذول بیشتر، در حالی     ث ً
 در ردایات د فتادا این  وارد ربا  رسوب شه  است. 

درحالی که حکمت    ،حفادت ربا د بهر  حنها از نظر ح وقی است   ،طبق این نظر(  2
 حرریم ربا اقتصادی د از باب  مانعت از حجارت د انطناع  عردف است.

بایستی را  فرار از آن  )ع( د أئمه اطهار) ( ذیغمبر  ، خها ،اگر  ساله ح وقی بود( 3
 درحالی که چنین چیزی دارد نشه  است.  ،کردنهرا بیان  ی

دلی    ،دارای عایهی ثابت د از ذیش حعیین شه  استذول سر ایه نیست، سر ایه(  4
دلی قبل از آن که حبهیل به سر ایه    ،ذول اگرچه ظرفیت بال و  حبهیل به سر ایه را دارد

د کنه  شود  حولیه  افزدد   نیست  ،ارز   بهر   نهارد  . سترق  ذاحی  ارز   ارز     ،ذول 
د بهدن دردد به بخش داقعی    ذاحاً  ،دلیمی برای اینکه ذول   .قراردادی د حبعی دارد  ،اعتباری

باشه ز ان  طول  در  افزایش  نهارد  ،اقتصاد  سترق  د  یثمی،  دجود  ،  1393  ) وسویان 
 (. 132- 134نص. 
ه د کار درنظر گرفته شه  است،  اننه  نوعی امکاری  یان سر ای   ،این فرضیه  در(  5

 اننه    ،داری که بر اساد ذرداخت  زد به کارگر است د ا ور حولیهی ضاربه د کارخانه
در شرکت سر ایه د کار بایه ببینیم که    .کشادرزی که طبیعت د کار ار دد دخالت دارنه

د یا ایچ یا کار در خه ت سر ایه  بایه در خه ت کار باشه  در  ضاربه    کهام؟سر ایه 
حولیه، کار در خه ت سر ایه  ایچ براى  نیست د در استخهام  کهام در خه ت دیگرى 

رسه که رباى  ابتهائاً به نظر  ى  ،است د در ربا سر ایه در خه ت کار است. به این بیان
حولیهى که ا ردز رایج است خصوناً با در نظر گرفتن اینکه بهر  از حه  عینى حجادز  

زیرا ربا به  نزله  زد   ربمکه بر  ضاربه د بر  زد حرجیح دارد  ،نکنه، نه حنها  شردع است
لى این بیان  د  ،دادن به سر ایه است، یعنی کار، سر ایه را در خه ت خود گرفته است

کارگر سر ایه را ابزار    ،در  ضاربه  ،آری  ربمکه قضیه کا  ً برعکس است  ،درست نیست
به  کار خود قرار نیز اگر  زد    داد  د کار د سر ایه دد   دد  یکهیگرنه د در اجار  
بهدن آنکه   ،گیرد ی  ،کارگر  زد خود را در   ابل کاری که انجام داد  است،  عادلانه باشه
به    ارچنه  ،اگر ام کار نکنه  یا درشکست سر ایه باشه دد  یشرفت یا فرد    سئول ذ
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بکنه که  نباشه  بر  نمى  ،اینکه کار  اگر ام ذرداخت  زد در ار حال  بگیرد د  حوانه  زد 
حسمط کار بر سر ایه ح ویت شه  است، د اگر در بین، از کار    ،دار حرمیل شودسر ایه

،   سئول نخوااه بود ،سر ایه باز ام ،نه یا بمیردبه اینکه دست د ذایش بشک ،کردن بیفته
حتى  شرد  به ب ا د ادا ه دجود  زد در عوض کار قطعی سر ایه نیست،    ،ا ا در ربا

گیرد   زد خود را  ی ،ناحب آن ،چه نیفته ، سر ایه چه به کار بیفته دسر ایه ام نیست
نبینه یا  ببینه  باز سر ایه چه در جریان کار ضربه  را  ى  ،د  بمکه فرضاً    ،گیرد زد خود 

خود  ضربه ببینه، بایه حر یم شه  به ناحبش رد شود، این ا ور است که حسمط سر ایه  
  امانگونه کهداه. کنه د قهرت اقتصادى را در اختیار سر ایه قرار  ىرا بر کار اثبات  ى

ارگر را به ار حال  دار  مزم باشه که  زد کدارى اگر سر ایهدر شرایط کارگرى د کارخانه
  ،چه کار بکنه د چه نکنه بهاه، ضررااى دارد بر بهن کارگر را جبران کنه د به انط ح

ع د  در آخر  هت اد را  هاا بهدن کسرى از  زد اد بیمه کنه، باد را در   ابل بیماری
   شه  زنه    جهد  د  شه  اد را جبران کنه، بمکه اگر بمیردیعنى نیردااى حمف  ،جوان کنه

رد با کارگر است د کارخانه در استخهام کارگر  اد را به اد حرویل داه، در این نورت بُ
کنه، گ شته از  دارى نرف نمىدار چنین کارخانهقرار گرفته است د ارگز براى کارخانه

ذس از نظر اینکه شکل رابطه سر ایه د کار    ،ذ یر نیستا کان  اینکه چنین چیزى عم ً
بمکه یا بایه    ،ه که نفوذ د قهرت د ا تیازات بیشتر را به سر ایه بهاهنبایه به نروى باش

حرین شکل  حرازدى یکهیگر باشنه د یا بایه قهرت کارگر بیشتر باشه، ربا ظالمانهلااقل ام
است کار  د  سر ایه  عمل    (.327-325نص.  ،  4، ج1389) طهری،    رابطه  در  که  این 
بواسطه امین غیرطبیعی بودن   ،کنهنمی  برد د ایچ دقت ضرر امیشه رباخوار سود  ی

 (.  70.    ،1388) طهری،   خوااهدلی سود را  ی ،گیردرباست. ضرر را به گردن نمی

 ضرورت اقتصادی بهره بانکی:. 5-2

قبل نظریه  بر  قممهاد  ی  ، تفرع  اجتماعی  یک ضردرت  را  طبیعی  بهر   که  برخی  کننه 
،  ق1383)بهدی،    شود ضردرت د  ش ت حوجیه  یگریزی از آن نیست د با استناد به  

برای رفع اضطرار خود راای جز قرض ربوی    ،اگر فرد  رتاج  ،این اساد  (، بر45.   
(، ا ردز  به  31 .    ،3ج  ،ق1415)نجفی،    شوداین کار برای اد جایز  ی  ،نهاشته باشه

این    ، عا ل سر ایهاای اقتصادی به  دلیل گستر  ردابط حولیهی د حجاری د نیاز فعالیت
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اای اقتصادی  احتیاج از حه شخصی فراحر رفته د شکل اجتماعی گرفته است، امه فعالیت
اعم از کشادرزی، ننعت، حجارت، خه ات د... دابسته به عا ل سر ایه گردیه  است که  

 وجب اخت ل  ،  حرریم بهر  طبیعی  ،بنابرایند    گیردیبهدن بهر  در دسترد آنها قرار نم
شود، ذس در عصر  زنهگی د اقتصاد کشور د  انع رشه د حوسعه اقتصادی  ی  در نظم

 (.  13.  ،  ق1383 )بهدی، حر ت ربا برداشته شود ،حاضر ضردرت اقتضا دارد
جایی است که    ذاسخ این است که استفاد  از انل ضردرت در حخفیف احکام در

اای ح ل دیگری  تصور  دلی اگر را   ، نرصر به  ورد حرام باشه  ، خردج از ضردرت
ای د  شارکتی  رسه، در برث ربا شارع   هد انواع ع ود  بادلهنوبت به حرام نمی  ،باشه

ربا ارائه نمود  است د نمی به عنوان جایگزین حر ت  حوان از باب ضردرت ربا را  را 
: گوینهبه انط ح  ی  .ر حه ضردرت استع د  حخفیف در احکام الهی دهحجویز کرد، ب

قرار باشه ربا    اگر .(257. ،  6، ج 1382شاارددی،  )ااشمی »الضردرات حت هر ب هراا«
نه اینکه حما ی  عا  ت    ،بایه در حه رفع ضردرت باشه  ،از باب ضردرت ح ل شود

 براساد بهر  انجام شود. ، نظام بانکی  تعارف

 روابط خصوصی:اختصاص ربا به بهره در . 6-2

برخی بر این بادرنه که ربا اختصا  دارد به ردابط خصونی د بین اشخا  ح ی ی د  
اای  زیرا بانک  رشوداای ددلتی ربا  ر ق نمیاای خصونی، دلی در بانکنهایت بانک

نیا ه  دجود  به  سود  برای  د  نیست  استثماری  نهاد  ضردرت  ،انهددلتی  از  اای   بمکه 
حواننه به کار خود ادا ه دانه د در جهت  ردنه که با این سیستم  یاجتماعی به شمار  ی

حوان سود بانکی را به حساب  از این ردی نمی  ،سا ان دادن اقتصاد کشور ن ش داشته باشنه
حباای  ایچ  د  ربای  ررم درآدرد آفرین ربا در این  ورد دجود نهارد  یک از ذیا هاای 

ربا21 .  ،  1379  ر  عرفت،149.  ،  1375) عرفت،   اماننه  یک    ی(.  اعضای  بین 
(. در 135.     ،18، جق1409)حرعا می،    خانواد  است که در ردایات حجویز شه  است

شود،  گیرد د فانمه طب احی ایجاد نمیالمال حعمق  یچون در نهایت به بیت  ،ربای ددلت
  ص. ، ن4، ج1389) طهری،    احتمالا بتوان از را  الغاء خصونیت جواز آن را استنبا  کرد

رابطه ددلت د  مت به رابطه ذهر د ذسر حشبیه شه  است،   در این استهلال  (.354د   351
ظمم است که یک حکم ع می    زیرا حر ت ربا  رشودجواز ربا به این  ورد حعمیم داد   ی  د
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شود که ان ً   عموم  ی  ،خصیص است د در یکجا که حخصیص خورد غیرقابل ح است د  
حوان  جود نهاشته است د ارجا ظمم نباشه به حن یح  نا  د الغاء خصونیت  یظمم د

(. دلی بایه گفت که قیاد  ع الفارق  122. ،  1388 ) طهری، جواز آن را استنبا  کرد
زیرا در رابطه ذهر د فرزنه یا  ولی د عبه که در ردایت ر  حوان حن یح  نا  کرداست د نمی

در حالی که این رابطه    ، الکیت بین فرد د  ال دجود دارد  نوعی رابطه   ،استثناء شه  است
 ورد    ،در  ورد ددلت د  ردم دجود نهارد د این ا ر در حعمیمی که ذیل ردایت آ ه  است

   .2(135. ،  18، جق1409)حرعا می،  اشار  قرار گرفته است

 تفاوت ماهوی ربا و بهره بانکی:. 7-2

حفادت  ااوی  از دد جهت  این بادرنه که ربا د بهر  بانکی    بر  ،برخی در حوجیه بهر  بانکی
 : دارنه

حالی   در،  ربای  ررم اختصا  دارد به بازد  داقعی ثابت د از ذیش حعیین شه (  الف
اای  که بهر  بانکی بازد   تغیر د غیرقابل حعیین است، د بازد  داقعی ثابت حنها در اقتصاد

اا برای  هت ز ان  سطح عمو ی قیمت  ،ااه می عیشتی د سنتی که به دلیل عهم حغییر س 
در اقتصاداای جهیه به جهت ذیشرفت فنادری د   . تصور است  ، انهطولانی ثابت  ی

سمی ه قیمت،  ااحغییر  عمو ی  دسطح  است  حغییر  حال  در  در    ،بنابراین  اا  هام  ربا 
در اقتصاداای جهیه بهر  با بازد   تغیر د غیرقابل    .اقتصاداای جهیه ا کان حر ق نهارد

 (.  21 .   ،1376نژاد،  )غنی بینی  تصور است نه رباذیش
سر ایه ن ش  همی در حولیه نهاشت د به دلیل ذایین بودن سطح    ،در جوا ع سنتی  (ب
نمیذس  ،حولیه حوجهی نورت  قابل  سر ایهگرفت  انهاز  جهت  ذول  ح اضای  گ اری  د 

اای ذولی در  انهدخته ،بنابراین ر ای دجود نهاشتیافت، در نتیجه بازار سر ایهحر ق نمی
شه د ربا شکل  گ اری دام داد   یدست عه   عهددی بود که در جهتی غیر از سر ایه

ول حنها  سر ایه ن ش اساسی در حولیه دارد د ذ   ،حالی که در جوا ع  هرن  در   ، ی گرفت
  ر(21   .،  1383نژاد،  )غنی  بمکه دظیفه ذخیر  ارز  ذیها کرد  است  ،دسیمه  بادله نیست

اا را برعهه  دارد که حوسط  گ اری ایهانهازاا د سربهر  بانکی ن ش حنظیم ذس  ،بنابراین
حعیین  ی بازار  دنهاد  ذس  شود  کمیابی  سر ایه  یگویای  نهایی  بازدای  د    رباشهانهاز 

  شود وجب افزایش حولیه آینه   ی  ،از  صرف  نرفه نظرانهاز با  ناحب ذس  ،بنابراین
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، آنچه در ردایات  ادل زیرا    را ا این نظر نیز ذ یرفته نیست  (.11 .  ،  1377نژاد،  )غنی
است شه   حرریم  ربا  عنوان  است  ،حرت  قرض  در  زیاد   )حرعا می،    اشترا   طمق 

، در اقتصاد نهر اس م نیز حورم د حغییر  . ددمد نه زیاد  ثابت  3(357.     ،18ج   ،ق1409
)ع(  د أئمه اطهار ) ( ردایات زیادی در این ز ینه از ذیغمبر  داد، دنسبی قیمت رخ  ی

الأسعار(  :265.  ،  3، جق1413بابویه،  )ابن  ن ل شه  است د  الرکرة    ، بنابراین  رباب 
قیمتنمی حغییر  گفت  ذهیه حوان  جهی اا  استای  اقتصاداای  عانر  به  د  ختص    ه 

، از نظر اقتصادی اینکه نرخ سوم  (.11.  ،  1385یوسفی،    ر 21.     ،1376  ) وسویان،
ای است نه ذولی،  ورد احفاق نیست، از جممه جان  ینارد کینز نرخ   تغیر سر ایه  ،بهر 

رض شکل  دانه که از حعادل عرضه د ح اضای ذول در بازار ذولی  بهر  را قیمت ذول  ی
گ اری نیز حابع نرخ بهر  است د نه عا ل  گیرد د بازدای نهایی سر ایه د سطح سر ایه ی

اای حجاری نهر اس م نیز از ذول  ، در فعالیتچهارم (.111.    ،1404، )کینز  ایجاد آن
انهاز  شه، ذسگ اری د ربا به عنوان ازینه فرنت از دست رفته حم ی  یبه عنوان سر ایه

جمع جمعد  از  نابع  استفاد   د  دجو   سر ایهآدری  برای  شه   از  آدری  نیز  گ اری 
اای حجاری  اای انمی قریش بود  است د ربا نیز از قرض دادن امین سر ایهفعالیت

  ، دادزیرا اگر ناحب سر ایه قرض نمی  ر(41 .  ،  2، جق1412  )طبری،  شهحانل  ی
داد  د اد   ه  ال را در اختیار حاجر قرار سود ببرد، حالا ک  حوانست با آن حجارت کنه د  ی

،  7، جق1420  )فخررازی،  حوانه در ازای آن  بمغی دریافت کنه ی  ،کنهاز آن استفاد   ی
حفادحی بین اقتصاد نهر    (87 .   د اس م امین عمل را حرریم کرد د از این جهت 

دلی    ،کالااا  ؤثر استگرچه ا ساک در ارز     ،ذنجم  اس م د اقتصاداای جهیه نیست.
دجه با انهاز  ا ساک حناسب نهارد، باشه، انهاز  بهر  به ایچا ساک حوجیهی برای بهر  نمی

بهر   ،  رغم ا ساک فرادانآیه د گا  عمیبهر  بالایی به دست  ی  ،گاای با انهک ا ساک
 (.   160.    ،1391د امکاران،  )نهری شودانهکی حانل  ی

 تحلیل . 3

کوشاش شاه  اسات که بین    ،ای بهر  که ذیشاتر  ورد ن ه د بررسای قرار گرفتادر حئوری
ربا د بهر  بانکی حفادت  ااوی قائل شاود د از این راگ ر غبار ربا از چهر  بهر  بانکی 

اای نورت گرفته  برای آن ذیها شود، دلی به نظر نگارنه  کوشش  حمایزیزددد  د دجه 
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به نظر  ا بهر  بانکی با دضاع  وجود چیزی    .در دناول به این غرض  وفق نبود  اسات
در  تن   .حوان قائل شااهحفادت  ااوی بین این دد نمی جز امان ربای  ررم نیساات د

ادعای حفادت  ااوی بین ربا د بهر    ،یک از نظریات ذژداش د در ضاامن بررساای ار
بانکی با دلایل بسایار د به ناورت  وردی یک به یک رد شاه، دلی برای ردشان شاهن  

از یاک طرف   ک ربوی بودن د از طرف دیگر   ک   ه،باه طور کمی باایاه دیا  ،طماب 
 حوانه سر ایه قرار بگیرد؟  ذول  ید یا  داری چیستسر ایه

دحاهت  اااوی بهر  د رباا ح ویات    ،در این بخش باا ارائاه   ک در ار دد قسااامات
 :شود ی

 ملاک ربوی بودن: . 1-3

،  1399  )حسینی،  عنوان »اشتبا   فهوم به  صهاق در حعریف ربا«ای حرت  نگارنه  در   اله
ثابت کرد  است که ربا یک  فهوم جا ع دارد که ار  وردی شا ل ار  ،  (123- 97.   

اختصا  به قرارداد خانی  ثل قرض    حوانه داشته باشه، صهاقی  صادیق  تعهدی  ی
ح ی ت ربا چنانکه برخی نیز اشار   د نیز اختصا  به انل قرارداد د یا حمهیه آن نهارد،  

 ،ق1428)سنه،      ابل  هت است نه در  ورد خانی  انه  طمق زیادی حصاعهی درکرد 
قرض  46.    ع ه  یا شر  ضمن  به نورت جزء  قرض  از  بهل  زیادی  عنوان  ربا   ،)

آن است که » طمق زیادت لزد ی    ،شودنیست، بمکه آنچه از آیات د ردایات استفاد   ی
 شود دربا  رسوب  ی،  ه در   ابل  هت«، یا »الزام بر زیادت در   ابل  هت«بر سر ای

  ، در ردایات  بمکه ضمن ع ه بیع باشه،  ث ً  ،حرام است، دلو ضمن انشاء ع ه قرض نباشه
زیرا  اایت چنین    رکرد در بیع نسیئه، ربا  رسوب شه  است  افزایش ثمن در نورت دیر

أخ  آن   بنابراین  ر قرض د  عا مه ربوی  تفادت باشه، درباست، دلو با ظاا  دریافتی عرفاً
شاارددی،  )ااشمی  از عمو ات الزام به دفا خارج است   خالف کتاب د  ،حرام د شر  آن

 (. 182. ،  ق1432
ردایات ارجا فصل حعریف یعنی  شرد  د   طوع بودن زیاد ،  نتفی باشه حکم  در

است: بودن  نتفی  الشُّرُد ُ«»جَاءَ    ربوی  یُفْسهُِ ُ  إِنَّمَا  الشُّرُد ِ  قِبَلِ    )حرعا می،  الرِّباَ  ِنْ 
  نظر ربا اسم زیاد  است نه فعالیت  شتمل بر زیاد    ،(. بنابراین191.  ،  18، جق1409

،  1389،   طهری)  د   صود از زیاد ، فضل اقتصادی است   (362.  ،  4، ج1389) طهری،  
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زیاد  الزا ی  نظور    ،ای ز ان د  هت استفاد  از ذول ارجا بر  ،بنابراین  ر(345.   ،  4ج
)  ،شود است  ج1389 طهری،  ربا  انواع    ،بنابراین  ر(360.     ،4،  امه  در  ربا  حر ت 

کنه که حرت چه  ، حفادحی نمی(344.     ،4، ج1389  ، طهری)   عادضات جریان دارد
ح ی ت     بین نوع  عا مه یعنى   ام اثبات است د  ،زیرا عنوان قراداد  رعنوان قراردادی باشه

حغییر نمی را  آن  این    (،362 .  ،  4، ج1389 طهری،  )  داهثبوحی  از  ربای  عا می ام 
در ردایات حر ت ربا    زیرا  رجهت که  شتمل بر فضل اقتصادی است حرریم شه  است

د درام   یاد ارز  است،    4(144.  ،  5ج  ،ق1407  )کمینی،  برث از أکل درام است
در خریه د فرد  ذول    حالی که در ربای  عا می ربا خوار درام از آن نخورد  است.  در

کنه د از این نظر بین ذول فمزی د کاغ ی حفادت  با زیاد  نیز فضل اقتصادی نهق  ی
حرریم ربا   (. البته آنچه در جاامیت رایج بود  د456.  ،  4ج  ،1389  ) طهری،  نیست
ربای قرضی است، یعنی انل ربا در قرض بود   ،یات د ردایات ام ناظر به آن بود  در آ

ربا نیست،  دلی  ورد  خصِّص  به    زیاد   ی است،  اینکه  از  اعم  است  براى  عادل  ال 
)کمینی،    «الشُّرُد ِ  قِبَلِ  »جَاءَ الرِّبَا  ِنْنورت قرض باشه یا به نورت  عا مه، کممه ربا در  

چه است    ار-  یعنی رباشود،  (، عام است د شا ل امه  وارد  ی244.  ،  5، ج ق1407
آن چیزى که    آنگا  ربا است که حعههى رسمى در کار باشه،  -د در ار  وردى است
  است آنگا   منوع است که به نورت حعهه د الزام د التزام درآیه  ح ی ت اد ربا د زیاد 

 (. 383.    ،4،ج1389 ) طهری،
برای  ثال در  در ردایات   ارز  ز ان د زیاد  گرفتن در قبال آن انکار شه  است، 

فردشنه  برای ن ه یک ثمن د برای نسیه ثمن )ع(، در  وردی که    ردایتی حضرت عمی 
 )کمینی،  حکم کرد بیع به  هت بیشتر د  بمغ کمتر لازم است  ،حعیین کرد  بود  بیشتری
ردایت ضعیف است د    ،انهبرخی گفتهانه،  دلی ف ها نپ یرفته،  5(37     ،18،جق  1407

در عین   .(515.  ،  3ج  ،ق1410  )شهیهثانی،  بیع   کور به دلیل جهل د غرر باطل است
ثمن در ار دد فرض  زیرا    ر سنه ردایت  عتبر د غرر  نتفی است  ،انهحال برخی گفته

این نظر،    بر  (. بنا329.  ،  8، جق1403  اردبیمی، عموم د  شتری ام  ختار است ) ر ق
انکار ارز     ی بر بمکه اساسا حرریم ربا  بتن  ،حنها ارز  ز ان  جوزی برای ربا نیستنه

خصو  اینکه در اس م جریمه  (، به307 .    ،4ج  ،1389  ) طهری،  دادن  هت است
حأخیر د دیرکرد  منوع است د این نیز  ؤیهی بر نفی ارز  ز ان د حعیین قیمت برای  
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این  شکل را    ،حوان با افزددن  بمغی  عادل با  هت در طرف نسیهدگرنه  ی،  آن است
(، 39.     ،6، جق1421یزدی،  )طباطبایی  انهحل کرد در حالی که ف ها آن را نپ یرفته

آیه اگر کسى بخوااه جنس ربوى خود را بهدن  نافع برای  هحی در  امچنین لازم  ی
 ثل آن را ذس نگیرد دلى به نورت  عا مه آن   ،اختیار دیگری بگ ارد د در رأد  هت
حال اینکه این خود عین انطناع  عردف است    د  ،را انجام داه، به دلیل ربا جایز نباشه

ه شارع به نام ربا جموی انطناع  عردف را گرفته است، در این نورت بایه بپ یریم ک  د
  جایز نیست  ،بیع  ال قبل از سررسیه  ،نیز چه فرقی بین  سمف د نسیة است؟ که در سمف

جایز ،  ثمن  قبل از سررسیهبیع  ال    ،نسیة(، دلی در  319.  ،  24ج  ،ق1415)نجفی،  
 (. 476. ،  1، ج1392است )انفهانی،  

 ملاک سرمایه داری:  -ب 

سر ایه بانک ذول است د فرض این است که بهر  بانکی  ازادی است که از  بادله ذول   
شود، حال بایه دیه که آیا ذول این ذتانسیل  بهدن ارحبا  با بخش داقعی اقتصاد حانل  ی

داری  شردع دد چیز   ک سر ایهرا دارد که سر ایه قرار بگیرد د  ازاد داشته باشه؟  
یعنی به نروی بر ارز  آن افزدد  شود، یا    ،ایه  فیه د  وله باشهاینکه سر    ،است: ادل 

 ، ددم  گیرد، یا به ن ل د انت ال، دبه حکم طبیعت، یا به کاری که بر ردى آن نورت  ى
اینکه سر ایه در  مک  الک باقی باشه د ذول از آن جهت که ذول است، ادلًا چنین قهرحی  

 حوانه سر ایه قرار بگیرد.  شود، ذس ذول نمیدر قرض از  مکیت خارج  ی دد اًنهارد، 
     ا ا حفصیل  طمب: د
یا   یاد ارز  است،  رذول  وله نیست(  1 بیشتر نهارد،  یا    زیرا ذول سه خانیت 

ذخیر  ارز  د یا داسطه  بادله،   یاد ارز  داقع شهن نیاز به استعمال نهارد، ذخیر   
 منوع است، یعنى اثر  شرعاً    دامه ادل در  ا ا    ،ارز  بودن ارچنه نوعى انتفاع است

قرض براى ذخیر   عنا نهارد، داسطه  بادلات داقع شهن ام    در دامه ددملااثر است د  
نمى ع د   ارز   سر ایهایجاد  ذس  در  مک  الک  کنه.  آن  ب اء  حفظ  با  ذول  با  دارى 

ال و  امه نا شردع است،  گر آنکه در حجارت، ننعت، کشادرزی د... به کار ردد، ذول ب
  ، بنابراین   فیه است د  ،ذول چون داسطه  بادله است  چیز است د بالفعل ایچ چیز نیست،

به حساب  ی نیست  ،آیهثردت  برای سر ایه  نمی  ،دلی چون  وله  باشه،  حوانه سر ایه 
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باشه کالا  وله  اثر    ،بودن لازم است  آن  باشه که  اثری  برای  قابمی  یا  یعنی  نبع فاعمی 
 الک ثردت ددم ام    ،داشته باشه.  ادا ى که انسان  الک ثردت ادل استارز  د  الیت  

است، خوا  ثردت ددم اثر فاعمی باشه  ثل عمل انسان د  نافع حیوان، یا اثر قابمی باشه،  
خوا  قابمیت حبهیل به یک کمال داقعی  ثل حبهیل ذنبه به ذارچه یا قابمیت حبهیل به یک  

 ثل  ال که در اثر حجارت ارز  ایجاد    ،کنهارز   یا ر اعتباری د اضافی که ایجاد  
این اساد  ضاربه جایز است، رابطه حجارت با عا ل فاعمی د با سر ایه    کنه، د بر  ی

حوانه به کالای دیگری حبهیل شود، د به امین   ک ام ارز   قابمی است. ذول ف ط  ی
ارز  کالا که عمت  بادله است، خود    ،دارد، ارز  ذول  عمول  بادله است برخ ف 

 بادله چه در ذول د چه در کالا از نوع  نافع د آثار حولیهى نیست که بتوانه شیئى را به  
لاز ه  مموکیت فردى است.    ،شکل سر ایه درآدرد. قابمیت  بادله که ا رى اعتبارى است

  ، اعى که  الیت داشته باشهکنه. ار  ت ء را ع د  نمىبه عبارت دیگر  بادله ارز  شى
کنه که  وجب ارز  آن  قابل  بادله است، دلی نرف  بادله نفتی در کالا ایجاد نمی

شود ع  ً د  نط اً   بادله کالا قبل از قبض که  وجب افزایش قیمت آن  ی   ،بنابراین  رشود
که     نفعت د فایه  دیگری  د  حال که دانستیم ارز  ذول زاییه   بادله است  .حرام است

کنه حولیه  ارزشهار  به    ،اثری  برای  بادله  با حفظ  مکیت  را  آن  یا  ذول  نهارد، ناحب 
شخص ددم یا اجیر است یا   ،آدرد. در نورت ادل داه یا به حممیک اد در  یدیگری  ی

  ،بهل آن قهراً در  مک  الک ادل خوااه آ ه د  الک  ،عا ل  ضاربه د در این نورت
زیرا    رحوانه در عوض این  بادله اجرت بگیرددلی اد نمى ،هدا اجرت اجیر د عا ل را  ی

   نافع آن  ال  الک ددم است،  بهل د  ،ا ا در نورت ددم،  کننه  نهاردنفعى براى  بادله
ذس ذول در ار حال ع یم است د خانیتی    حوانه اجرحی  طالبه کنه،باز ام  الک ادل نمی

  در باب ربا امین است. ذول بال و   وله   سأله عمه  جز داسطه  بادله داقع شهن نهارد د
امین قابمیت به آن ارز    است نه بالفعل، یعنی قابمیت حبهیل به کالای  وله را دارد د
طورى که ناحب  شود، امانداد  است، ناحب ذول از امین خانیت ذول  نتفع  ى

این استعهاد    د    ک  الیت ذول است   ،شود د امین استعهادب ر از استعهاد ب ر  نتفع  ى
د  نفعت قابل استیفاء برای غیر نیست. نرت حجارت نیز براساد کاری است که بر  

حوانه کار خود  گیرد نه براساد  وله بودن ذول یا  بادله، انسان  یردی کالا نورت  ی
 در   )خیا  د دا ان(،  )اجیر( یا اثر کار خود را بهاه د ذول بگیرد  را بهاه د  زد بگیرد
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نرف  بادله به  عنای خریه کالا به   حوانه ارز  اضافه ایجاد کنه.نورت نمیغیر این  
جهت  اثری جز گران کردن بی  ،کمتر از ارز  داقعی د فرد  آن به بیشتر از ارز  داقعی

حوانه  خود به خود نمی  ،ذول«  -کالا   - شردع نیست، جریان »ذول   ،بنابراینکالا نهارد د  
  ،آنکه کالایی که در دسط داقع شه  است،  گر  زرگتر کنهذول کوچکتر را حبهیل به ذول ب

این کالاست که با   هاری کار ارز  اضافه کرد     ،در این نورت  حغییر حالت بهاه د
ارزشی    ،است نه ذول د  بادله، ذس دقتی در حجارت که کالا داسطه در  بادله ذول است

به طریق ادلی ارزشی ایجاد ذول« که کالا داسطه نیست  -در جریان »ذول  ،شوداضافه نمی
 (. 453-447د نص.  305- 300نص.   ،4ج ،1389) طهری،  شودنمی
آن چنان که در    ،دادن  ال یا با حفظ عین آن است  سر ایه د دسیمه حولیه قرار   (2

گیرد، که عین در  عرض استه ک حهریجى است یا  اجار  نورت  ی   زارعه،  ساقات د
 ثل  ضاربه که اموار  بهل  ال در  مک شخص باقی  با حفظ نوع د  عادل آن است  

 انه د بالتبع  نافع ام به اد حعمق دارد، دلی اگر کسى بخوااه  ال را از  مک خود   ی
خارج کنه د در عین حال  نافع آن را بگیرد بهدن اینکه ضرراای آن  توجه اد باشه، این  

هارد عین را یکجا بفردشه د طورى که انسان حق ن امان  ، عمل  سمماً باطل د ظمم است
 ردد  نافع آن را ددبار  بفردشه. با خردج عین از  مکیت حسمط بر  نفعت نیز از بین  ی

افته، قرض حممیک به ضمان است نه حممیک به این چیزی است که در قرض احفاق  ی د
حبهیل اعتباری نروی از دجود )دجود    جعل عین یا  ثل آن در ذ ه   ترض است،  عوض،

 ال را از عینیت خارج کرد  د به است،    )دجود در ذ ه(  به نروی دیگر از دجود  نی(عی
 جوز ربا د جر    ،این ارچنه سبب س و  ارز  شود  د  داهآن ذانیت د اعتباریت  ی

به  نفع نیست،   حبع سود د زیان آن  به  بیمه است که در آن  ال د  قرض درداقع نوعی 
شود د ان ً  نتاج آن برای  الک انمی گرفته  یآیه، قهراً جموی ا  مکیت   ترض در  ی

اثر    ر چراکهاثر کردن  ال دجود اعتباری انتاج نهارد، از نظر ح وقی قرض دادن یعنی بی
 ال را در  مک خود نگه  حوانه  عین  تعمق به   ترض است، شخص  ی  حابع عین است د

که از ضرر  ال آسود  طورى  دلی اگر قرض داد امان  ، نه شود از آثار آن بهر   دارد د
ر  طهری،  46- 49  نص.،  1388 انه ) طهری،  بهر   یشود، از نفع آن ام بیخاطر  ى
ناظر به خانیت نوع سر ایه است که  ولهّ  310- 305  نص.،  4ج   ،1389 (. دلیل ادل 
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د دلیل ددم ناظر به نوع عمل است که قرض است. ذول بال ات نازا است د غیر    نیست
 شود.  نازا  ى ،حبهیل دجود عینى به دجود ذ ىذول به داسطه 

 گیری:نتیجه 

حوانه برای  اای حوجیه کننه  بهر  بانکی  ورد ذ یر  نیست د نمییک از حئوریایچ (1
 اایت غیر ربوی حبیین کنه د بهر  بانکی با دضع  وجود چیزی جز امان    ،بهر  بانکی

 ربای  ررم نیست. 
شود  لزد ی که در قبال استفاد  از سر ایه گرفته  ی  ربا عبارت است از  طمق زیاد   (2
بخشه  آنچه  اایت ربا را حر ق  ی  ،کنه حرت چه عنوان د چه قراردادی باشهفرقی نمید  

 شر  زیاد  است. 
حوانه ربا را حوجیه نمایه د بمکه  ز ان به خودی خود ارز  اقتصادی نهارد د نمی (3

 اقتصادی ز ان است. برعکس حرریم ربا براساد نفی ارز   
حوانه در اثر  بادله به  حوانه سر ایه داقع شود، ذول ف ط  ینمی ذول  وله نیست د (4

 نفعت د فایه      عمول  بادله است،  ،ذس ارز  ذول ،  کالای دیگری حبهیل د با ارز  شود
نهارد. ذول قابمیت حبهیل به کالای  وله را دارد د   ،دیگری که اثری ارزشهار حولیه کنه

دلی این استعهاد د  نفعت قابل استیفاء برای غیر    ،  ک  الیت ذول است  ،امین استعهاد
حوانه ارز  اضافه ایجاد کنه،  گر آنکه در حجارت  نیست.  بادله ذول به خودی خود نمی

 گیرد.آنهم با کاری که ردی کالا نورت  ی ،داقع شود
حسمط بر  نفعت نیز    ،از نظر ح وقی  نافع حابع  مک است د با خردج از  مکیت   (5

حوانه  ال خود را در  افته، ارکس  یاین ذهیه  در دام بانکی احفاق  ی  ردد داز بین  ی
طورى که از ضرر  امان   ،دلی اگر قرض داد  ، نه شوداز آثار آن بهر    مک خود نگه دارد د
  انه.  بهر   یود، از نفع آن ام بیش ال آسود  خاطر  ى

اقتصاد   داقعی  بخش  با  ارحبا   بهدن  د  به نورت  ست یم  ذول  که  بادله  ز انی  حا 
د کوششنورت  ی نیست  گفته شه   برا  از  ر درات  انجام شه  جهت  گیرد  اای 

بازگشت به   ،حوجیه بهر  بانکی از حوفیق به ددر است، یگانه را  حل  شکل بهر  بانکی
یعنی داسطه در حجهیز د حخصیص  نابع است، بانک بایه  نابع    ، سئولیت انمی بانک
آدری نمود  د با استفاد  از ابزاراای  الی اس  ی در بخش داقعی  ذولی سرگردان را جمع
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اا د نرخ  اقتصاد به کار گیرد. این کار به رشه حولیه د ردنق بازار کار د داقعی شهن قیمت
اای اقتصادی  کنه، در غیر این نورت حا دقتی  بادلات ذولی ناظر به فعالیتمک  یبهر  ک

 نظمی در بازاراای ذولی د  الی بود.نیست، بایه  نتظر حورم، رکود د بی 

هایادداشت 
 

»لو بعت  ن اخیک    :) (  عن أبی الزبیر أنه سمع جابر بن عبه الله ی ول قال رسول الله .  1
اگر    رن حأخ   نه شیئاً، بم حأخ   ال اخیک بغیر حق؟«أثمراً فانابته جائرة ف یرل لک  

حرام است از اد چیزی بگیری، به    ،آفت شه  دچار  ای را به برادر  ؤ نت فردختی د یو 
،  5حا، ج  نیشابوری، بیحجاج)بگیری؟  را  حوانی  ال برادرت  آیا بهدن حق  ی  چه دلیمی،

 . 29). 
دَ عَنْ  ُرَمَّهِ بْنِ یَرْیَى عَنْ  ُرَمَّهِ بْنِ أَحْمهََ عَنْ  رَُمَّهِ بْنِ عِیسَى عَنْ یس الضَّرِیرِ عَنْ  . 2

بَیْنَ   حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفرٍَع قَالَ: »لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ دَ دَلهَِ ِ دَ بَیْنَهُ دَ بَیْنَ عَبهِْ ِ دَ لَا
ا قَالَ نَعَمْ  أَامِْهِ رِباً إِنَّماَ الرِّباَ فِیماَ بَیْنَکَ دَ بَیْنَ  اَ لاَ حَمْمِکُ قُمْتُ فَالْمُشرِْکُونَ بَیْنِی دَ بَیْنَهُمْ رِبً

أَنْتَ دَ غَیرُْکَ    قَالَ قُمْتُ: فَإِنَّهُمْ  َمَالِیکُ فَ َالَ إِنَّکَ لَسْتَ حَمْمِکُهُمْ إِنَّمَا حَمْمِکُهُمْ  َعَ غَیْرکَِ 
 «. فِیهِمْ سَوَاءٌ فَالَِّ ی بَیْنَکَ دَ بَیْنَهُمْ لَیْسَ  ِنْ ذَلِکَ لِأَنَّ عَبْهَکَ لَیْسَ  ِثْلَ عَبْهکَِ دَ عَبهِْ غَیرِْکَ

إِلَّا  ِثْمهََا  . عَنْ  رَُمَّهِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفرٍَ ع قَالَ: » َنْ أَقْرَضَ رَجُماً دَرِقاً فَمَا یَشْتَرِ ْ  3
طُهُ  ِنْ  فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ  ِنْهاَ فمَْیَ ْبَلْ دَ لاَ یَأْخُْ  أَحهٌَ  ِنْکُمْ رکُُوبَ دَابَّةٍ أَدْ عَارِیَّةَ  َتَاعٍ یَشْترَِ

 . أَجْلِ قرَْضِ دَرقِِهِ«

 رِباً أَشهَُّ  ِنْ سَبْعِینَ زنَْیَةً کمُُّهاَ بِ اَتِ  رَرْمَ«. »دِرْاَمٌ. 4
أَنَّ عَمِیاًّ ع قَضَى فِی رَجُلٍ باَعَ بَیْعاً دَ اشْتَرَ َ    عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفرٍَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع.  5

الثَّمَنَیْنِ دَ اُوَ بِأَقَلِّ  »شرَْطَیْنِ بِالنَّ هِْ کََ ا دَ بِالنَّسِیئَةِ کَ اَ فَأَخََ  الْمَتَاعَ عَمَى ذَلِکَ الشَّرْ ِ فَ َالَ  
 بِنَسِیئَةٍ«. أَجَّمَهُ الَِّ ی  أَبْعهَِ الْأَجَمَیْنِ یَ ُولُ لَیْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّ النَّ ْهَیْنِ إِلَى الْأَجَلِ

 : کتابنامه

 .قرآن کریم (1

 دادری.  :قم .چاپ ادل  .عمل الشرائع . (1385) بابویه،  رمه بن عمىابن (2
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الف یه  .ق(1413)بابویه،  رمه بن عمی  ابن (3 انتشارات   :قم  .چاپ ددم  . ن لایرضر   دفتر 
 اس  ی.

 دارال مم.   :بیردت .بهایة المجتهه د نهایة الم تصه .م(1988)  رمه رشه،ابن (4
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 داراحیاء التراث العربی. :بیردت .احکام ال رآن. (ق1405)  جصا ، ابوبکر (13
  طبعة الخیام.  :قم .الربا ف هیا د اقتصادیا. ق(1405) حسن، جوااری (14

 . بیردت: دارالفکر.نریح  سممحا(. نیشابوری،  سمم )بیحجاج (15

 البیت. آل : قم .دسائل الشیعة. ق(1409) حرعا مى،  رمه بن حسن (16

سیها راله (17 ربا.  (1399)  حسینی،  حعریف  در  به  صهاق  ف هی    .اشتبا   فهوم  جستاراای 
 . 123-97(، 18)6 ،انولی
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 حهران: بانک  رکزی جمهوری اس  ی ایران. . صاحبه. (1372) غ  رضا، رضوانی (26
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